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سياست در شوراى شهر تهران و انتخاب شهردار

ــورا نهادى  اين روزها چهره هاى مختلفى اين گزاره را تكرار مى كنند كه ش
ــى نيست يا نبايد كار سياسى كند؛ اما منظور آنها از سياست چيست و  سياس

اصولا سياست به چه معناست و شورا چطور ممكن است سياسى نباشد؟ 
سياست چيست؟ سياست امرى است كه ميان دو يا چند خواست و منفعت 
مختلف به وقوع مى پيوندد. اين امر تلاش دارد با صرف كمترين هزينه در تعامل 
با گروه هاى رقيب، خواسته ها و منافع يك يا چند گروه را برآورده كرده و تعادل 
ــى از بروز خواسته ها  ــت ناش مطلوب خود را ميان آنها رقم زند. در واقع سياس
ــه درون هر جامعه وجود  ــت ك و تقاضاهاى متعدد و متنوع و گاه متعارض اس
ــر چگونگى توزيع منابع و  ــال در ايران، گروه هاى مختلف بر س ــراى مث دارد. ب
ــور و بين نهادها و  ــطح كش امكانات و به خصوص درآمد حاصل از نفت در س
سازمان هاى مختلف، با يكديگر به رقابت سياسى مى پردازند. اين رقابت ها اشكال 
و ويژگى هاى مختلف دارد اما در جامعه سياسى امروز ايران، تقريبا ديگر از روز 
روشن تر شده است كه اين رقابت سياسى بايد در چارچوب تحزب قرار بگيرد تا 
از رفتارهاى غيرسيستماتيك و احساسى و غيرعقلانى كه نتايج بلندمدت وخيم 
به بار مى آورد پيشگيرى شود. يعنى درست برخلاف نظر بخشى از مردم و جامعه 

سياسى كه حزبگرايى را معادل با باندبازى و امرى مذموم مى پندارند. 
چرا شوراى شهر سياسى است؟ سكونتگاه ها و به خصوص شهرها و به ويژه 
كلانشهرها نيز مشابه كل كشورند. يعنى گروه ها و اجتماعات مختلفى در شهرها 
حضور دارند كه ممكن است خواسته هايشان در تعارض با هم قرار گيرند. براى 
مثال افرادى كه تمايل دارند با ماشين شخصى خود رفت و آمد كنند، خواهان 
چندطبقه شدن بزرگراه ها هستند و گروهى ديگر به علت عدم استطاعت خريد 
ــت، خواهان افزايش و  ــين شخصى يا محافظت از محيط زيس و نگهدارى ماش
ارزان شدن حمل ونقل عمومى هستند. در اين نقطه است كه تصميم گيرى در 
رابطه با چگونگى هزينه كردن منابع موجود و رسيدن به يك راه حل، اين گروه ها 
ــت بورزند. بنابراين مديريت شهر به همين  را ملزم مى كند تا با يكديگر سياس
ــورا،  ــت. اما پس چرا برخى از مردم و حتى بزرگان ش ــى اس تعبير امرى سياس

تصميم گيرى در آن را سياسى نمى دانند؟ 
چطور ممكن است شورا جاى كار سياسى نباشد؟! اين جمله كه شورا جاى 
كار سياسى نيست، متاسفانه در درون خود يك معناى ناپسند دارد: «كار سياسى 
ــبتا مذموم است و اين امر نسبتا مذموم در ساير نهادها جريان دارد!»  امرى نس
آنچه شايد منظور اين جمله بوده است، پرهيز از باندبازى است، اما واقعيت آن 
است كه اگرچه باندبازى در برابر شايسته سالارى مذموم است، اما از كار سياست 
قابل تفكيك نيست؛ مگر به شرط وجود حضور متكثر گروه ها و احزاب رقيب 
در نهادهاى حكومتى كه مى توانند ناظر يكديگر باشند و اين آسيب و خطر را 
ــهر (و همين طور شهردارى و ساير سازمان هاى  ــانند. شوراى ش به حداقل برس
مربوط به امور شهرى) به واسطه تصميم گيرى براى شهر و تلاش براى برآوردن 
ــته ها و منافع گروه ها و اجتماعات مختلف، در حال يك فعاليت سياسى  خواس

است. 
تجربه شوراى شهر در تهران: بر اساس ملاحظات فوق، بهترين تجربه شوراى 
شهر در تهران متعلق به شوراى شهر اول و ضعيف ترين كارنامه متعلق به دوره 
ــت. برخى گمان مى كنند به بن بست رسيدن شوراى اول و انحلال آن  دوم اس
ــورا بود، حال آنكه كاملا ناشى از شرايط بيرونى بود.  ــى از ضعف درونى ش ناش
ــهردارى ها (كه امكان تخلف هاى مالى در  در آن دوران براى اولين بار بود كه ش
آن بسيار زياد است) تحت نظر نمايندگان مردم قرار گرفتند و درست به علت 
همين روشن شدن نقاط تاريك عملكرد شهردارى و همين طور سياست ورزى و 
در تعارض قرارگرفتن خواست گروه هاى مختلف، شورا محل بحث ميان منافع 
مختلف شد. از آنجا كه هيچ جامعه اى يكدست نيست و به خصوص در اجتماعات 
ميليونى امكان ندارد كه خواسته هاى مختلف در تعارض با يكديگر قرار نگيرند، 
تعارض اعضاى شوراى اول شهر تهران با يكديگر، نشانگر پويابودن اين شورا بود 
و اينكه نمايندگان به درستى قشرها و گروه هاى مختلف را نمايندگى مى كنند. 
اتفاقا نبود بحث، چالش و گاه جنجال در يك مجلس قانونگذار، نشانگر ضعف 
ــت. فارغ از كنكاش دلايل انحلال شورا كه خارج از بحث حاضر  آن مجلس اس
است، دو مورد را در اين اتفاق بايد مدنظر داشت: ضعف قانون شوراها در تناسب 
ــوراها از يك سو و فشار گروه هايى كه منافعشان به خطر افتاده  اهداف و ابزار ش
ــاير نهادها براى انحلال اين شورا از سوى ديگر. شوراى دوم با  بود به دولت و س
ــهر تهران تشكيل شد، اين حضور اندك از يك سو  حضور 15درصدى مردم ش
ــب اهداف و ابزار شورا براى  ــى از آگاهى و يأس مردم نسبت به عدم تناس ناش
كنترل منابع و منافع بود و از سوى ديگر ناشى از بر هم خوردن رابطه مردم با 
دولت اصلاحات؛ يعنى هر دو امرى فراتر و خارج از شورا. در اين عدم مشاركت 
بود كه شوراى دوم دقيقا به مجلس يكدست و بى سروصدايى بدل شد كه بيشتر 
ــترين نمود عينى را  مبادرت به فعاليت هايى مى كرد كه با كمترين هزينه بيش
ــت، همانند جلسات با مردم، كه بيشتر فعاليتى ظاهرى بود تا جايگزينى  داش
مناسب براى بوروكراسى پيشين. از قضا در همين بى سروصدايى بود كه مشخص 
نشد چه اتفاقى براى 300ميلياردتومان از هزينه شهردارى وقت به رياست دكتر 
ــوراى شهر سوم، كه اگرچه بر تجربه دو  ــت. پس از آن ش احمدى نژاد افتاده اس
دوره قبل سوار شد و توانست اندكى وضعيت بهترى نسبت به شوراى شهر دوم 
ــكل بزرگى رنج مى برد: شهردارى پاسخگوى شورا نبود؛ يعنى  پيدا كند، از مش
ــفه وجودى شورا. بارها اعضاى شوراى شهر در رسانه ها از اين  نقض غرض فلس
موضوع گلايه كردند كه شخص شهردار مستقيما پاسخگوى شورا نيست يا با 
ديركرد به ميز پاسخ مى نشيند. در همين دوران نيز مشكلات مالى و فنى پديد 
آمد. براى مثال هزينه احداث تونل توحيد كه در حساب عملكرد منتهى به سال 
1389 آمده بود، حدود 10 برابر بودجه اوليه بود؛ يا پروژه هاى مختلف از جمله 
ــورا بعدها اعلام كردند كه با  دو طبقه كردن بزرگراه صدر، كه برخى اعضاى ش

انجام آن مخالف بوده اند. 
چند پيشنهاد براى شوراى چهارم: باز هم به عنوان تاكيد، نمايندگى مردم 
ــهر با خواسته هاى متنوع، يك فعاليت سياسى است؛ بنابراين از شروط  يك ش
ــى اين است كه نمايندگان شوراهاى چهارم اين خواسته ها را نمايندگى  اساس
كنند و البته بتوانند به درستى و با كمترين هزينه به مصالحه و چه بسا اجماع 
ــت يابند. اين تصميم گيرى ها و حسابرسى ها بايد مطابق قانون شوراها به  دس
اطلاع كليه مردم به صورت شفاف و كامل برسد تا از اين طريق امكان نظارت 
ــهردارى فراهم  آيد. از سوى ديگر اولين و مهم ترين  ــورا و ش دايم بر فعاليت ش
تصميم پيش روى شورا، انتخاب شهردار است. در انتخاب شهردار آينده نام هاى 
مختلفى مطرح است، از محسن هاشمى گرفته تا محسن رضايى و همين طور 
ــورا،  ابقاى محمدباقر قاليباف. براى مثال عليرضا دبير از اعضاى فعلى و آتى ش
ــت. اين  ــت مردم تهران اس ــهردار فعلى، خواس ــت كه ابقاى ش اظهار كرده اس
اظهارنظر بيشتر يك فعاليت تبليغاتى است و بهتر است نظر مردم را نه ايشان 
كه جمع تمامى اعضا، نمايندگى كنند. از همين رو شرط اساسى دوم آن است 
كه شهردار از خارج شورا تحميل نشود يا فردى فراتر از اعضاى شورا نباشد. به 
عبارت بهتر، نمايندگان بايد فردى را برگزينند كه به شوراى شهر پاسخگو باشد 

و شهردار وامدار آنها باشد و نه برعكس. 
به هر روى به نظر مى رسد كه شوراى چهارم با برخوردار بودن از حسن حضور 
هردو گروه عمده سياسى و چند نفر كه سابقه وابستگى به اين گروه ها را ندارند، 
ــورا و شهردارى بر  ــروط را برآورده كنند. انتظار مى رود اين ش مى توانند اين ش
اساس بنيانى كه ظرف اين 15سال به دست آمده است، جلوه اى از يك شوراى 

پويا، شايسته سالار و قانون مدار باشد. 

يادداشت
گفت وگوى نسل ها در ايران؛ يك ضرورت

موضوع بحث «گفت وگوى بين نسل ها در جامعه ايران» است. سوال آغازين 
ــت و سازوكار فراهم آوردن  ــت كه اهميت گفت وگوى بين نسلى چيس اين اس
ــت؟  در ارتباطات اجتماعى،  چنين گفت وگويى در جامعه امروزى ايران چيس
ــترك از مفاهيم دو طرف  ــه تفاهم و معناى مش ــيدن ب گفت وگو تنها راه رس
ــت. به عبارتى در يك فرآيند ارتباطى اگر تعامل و ارتباطى دوسويه،  ارتباط اس
ــد، امكان  ــته باش گفت وگومحور و مبتنى بر بازخورد بين طرفين وجود نداش
رسيدن به معناى مشترك و تفاهم و همگرايى و همدلى نيز به وجود نمى آيد. 

ــل»  ــود كه مقوله «نس ــه «گفت وگو» زمانى از اهميت برخوردار مى ش مقول
ــلى». گفت وگوى نسلى يا بين نسلى در  ــود؛ «گفت وگوى نس به آن اضافه مى ش
ــادى امروز جامعه ايران يك  ــى، اجتماعى و فرهنگى و اقتص فرآيندهاى سياس
ضرورت اجتناب ناپذير است.   مى دانيم نسل به افرادى گفته مى شود كه در دوره 
زمانى معينى به دنيا و به بلوغ رسيده اند و تجربه هاى گروهى و رويدادها و وقايع 
ــتركى را پشت سر گذاشته اند. در ايران نيز مانند ساير  اجتماعى و تاريخى مش
ــيم بندى نسلى بر مبناى ابژه هاى نسلى بوده است. در جامعه  نقاط جهان تقس
ايرانى همانند ساير جوامع مى توان نسل هاى مختلفى را در خانواده و حوزه هاى 
اجتماعى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظاير آن دسته بندى كرد؛ نسل والدين 
و فرزندان، نسل مشروطه، نسل انقلابى، نسل جنگ و نسل بعد از انقلاب. با مبنا 

قرار دادن انقلاب اسلامى مى توان سه نسل را از يكديگر تفكيك كرد: 
ــاى  ــه دهه ه ــان ب ــرى آن ــد جامعه پذي ــه فرآين ــلى ك ــت نس 1- نخس
ــون كودتاى 28مرداد، دولت ملى  ــتركى چ 30 و 40 بازمى گردد و تجارب مش

مصدق، قيام 15خرداد و... را پشت سر گذاشته است. 
2- نسلى كه فرآيند جامعه پذيرى آنان به دهه 50 بازمى گردد و تجربه انقلاب 
اسلامى و جنگ تحميلى از مهم ترين تجارب تاريخى اين نسل محسوب مى شود. 
ــلى كه فرآيند جامعه پذيرى آنان به سال هاى بعد از انقلاب اسلامى  3- نس
بازمى گردد و تجارب مشترك خاص خود را دارد. اگر بخواهيم اين سه نسل را 

به وسيله گروه هاى سنى مشخص كنيم، به ترتيب زير خواهد بود: 
1- گروه سنى 55 سال و بيشتر (نسل قبل از انقلاب)

2- گروه سنى 54-30سال (نسل انقلاب و جنگ) 
3- گروه سنى 29ـ 15 سال (نسل سوم )

با اندكى تسامح مى توان گفت اين سه نسل در حال حاضر نسل هاى جوان، 
ــال را نمايندگى مى كنند. البته بايد توجه كرد كه در يك  ــال و كهنس ميانس
تقسيم بندى دقيق تر مى توان هر نسل را به دو دسته تقسيم كرد. نسل قبل از 
انقلاب را مى توان به دو دسته نسل دوران كودتاى 28مرداد و قيام 15خرداد و 
نسل همراه نسل انقلاب و جنگ تقسيم كرد. نسل انقلاب و جنگ را مى توان به 
دودسته نسل انقلاب و نسل جنگ تقسيم بندى كرد و نسل سومى  ها نيز به دو 
دسته «نسل داراى خاطرات موثر از جنگ» و «نسلى كه هيچ خاطره اى از جنگ 

ندارد» تقسيم كرد (چيت ساز قمى، 1388: 92-93). 
ــل ايكس ايرانى ناميد كه  ــوم را مى توان همان نسل جوان يا نس ــل س نس
متولدين سال هاى 58 و 59 تا سال هاى 68 و 69 بوده كه در اواخر دهه 70 به 
بلوغ مى رسند. دوران كودكى اين نسل با تغيير نظام سياسى كشور (و همچنين 
تغيير سياست هاى فرهنگى و رسانه اى) و در اوج سال هاى جنگ ايران و عراق 
و پيامدهاى آن همراه بود و در دوره نوجوانى با تحريم هاى اقتصادى روبه رو شد.  
در بعد از انقلاب اسلامى با سه نسل روبه رو هستيم. نسل اول؛ نسل دوم و نسل 
سوم. محققان حوزه جامعه شناسى نسلى، بعد از انقلاب سال 1357 سه نسل 
ــل دوم و نسل سوم. نسل اول متولدين  ــته بندى كرده اند: نسل اول، نس را دس
سال هاى 58 و 59كه در اواخر دهه 70 به بلوغ مى رسند. افراد اين نسل اكنون 
ــن برخوردار بوده و جزو نسل هاى فعال و جوان جامعه  ــال س حداقل از 30 س
ايرانى هستند. دوران كودكى اين نسل با تغيير نظام سياسى كشور (و همچنين 
تغيير سياست هاى فرهنگى و رسانه اى) و در اوج سال هاى جنگ ايران و عراق 
و پيامدهاى آن همراه بود و در دوره نوجوانى با تحريم هاى اقتصادى روبه رو شد. 
ــد و بلوغ اين نسل با رسانه هايى همچون ويديو، بازى هاى ويديويى،  دوران رش
ــت. اين نسل را  برنامه هاى ماهواره، فناورى كامپيوتر و اينترنت همراه بوده اس
ــل جوان يا نسل ايكس ايرانى ناميد كه بر اثر تحولات اجتماعى و  مى توان نس
نوع مصرف رسانه كم كم در حال فاصله گرفتن از ارزش ها و آرمان هاى نسل هاى 
ــبك زندگى متفاوتى از نسل پيشين دارد.  ــته است و ذايقه، نگرش و س گذش
ــانه هاى نوين شفاهى و  ــانه هاى قدرتمند، كتاب و مطبوعات، رس در غياب رس
ــرگرم كننده اى چون فيلم ها و بازى هاى ويديويى نفوذ زيادى در  رسانه هاى س
ميان آنها يافتند و با آمدن كامپيوتر، اينترنت و رسانه هاى ماهواره اى نيز آنها جزو 
مخاطبان و كاربران اصلى آن هستند. نسل دوم بعد از انقلاب كه مى توان آنها 
را نسل هزاره (Y) ايرانى ناميد، متولد سال هاى دهه 1370 هستند كه در اواخر 
دهه 1380 به بلوغ رسيده اند. سال هاى كودكى اين نسل با تحولات سياسى و 
ــور يعنى تغيير فضاى  ــازى اقتصادى كش اجتماعى دوران پس از جنگ و بازس
سياسى و فرهنگى كشور تحولات دوم خرداد 76 همراه است. اين نسل در دوران 
توسعه كامپيوترها، تلويزيون هاى ماهواره اى، بازى هاى كامپيوترى، فناورى هاى 
نوين ارتباطات و اطلاعات مانند موبايل و اينترنت و نسل اول رسانه هاى اجتماعى 

(وبلاگ و شبكه هاى اجتماعى) رشد و بلوغ يافته اند. 
اما افراد نسل سوم كاملا در يك دنياى رسانه اى شده به دنيا آمده اند. متولدين 
ــل سوم  ــند، جزو نس دهه 1380به بعد كه در اواخر دهه 1390 به بلوغ مى رس
انقلاب يا همان نسل (Z) ايرانى هستند. دوران كودكى اين نسل با تغيير فضاى 
ــعارها و سياست هاى فرهنگى و  ــور و روى كارآمدن دولتى با ش ــى كش سياس
ــانه اى متفاوت از دولت هاى قبل همراه بود. اين نسل در دوران اوج توسعه  رس
ــانه هاى اجتماعى وبلاگ ها، ويكى ها، ميكروبلاگ ها و شبكه هاى اجتماعى  رس

مجازى رشد و نمو پيدا كرده و جامعه پذير مى شوند (ساعى، 1391) 
ــس از انتخابات 25 خرداد 1392 كه دولتى نوين با رويكردى تدبيرگرا و  پ
اميدبخش بر سر كار آمده است، فرصت مناسبى است تا مكانيسم هاى سياستى، 
ــل هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى و  قانونى و نهادى براى پيوند نس
ــكاف نسل هاى سياسى و  ــد ش اقتصادى در ايران به وجود بيايد. به نظر مى رس
اقتصادى و اجتماعى در جامعه ايرانى به ويژه بعد از انقلاب مهم تر از شكاف نسل 
والدين و فرزندان است كه بخش عظيم مطالعات بين نسلى را در سال هاى اخير 
به خود اختصاص داده است. جامعه و نظام سياسى در ايران به نسل هاى سياسى 
و نسل هاى اقتصادى و اجتماعى خود به عنوان يك سرمايه و پشتوانه ملى نگاه 
نكرده است، بلكه بيشتر دولت هاى قبل و بعد از انقلاب سعى در طرد نسل هاى 
گوناگون داشته اند و هرگز در راه آشتى بين نسلى باتجربه و نسل هاى نو و جوان 
گامى برنداشته اند.  فرازوفرود احزاب و نخبگان سياسى و اقتصادى، طرد و قهر 
دولت ها با نسل هاى باتجربه، عدم  مستندسازى تجربيات مديران و به كارگيرى 
ــعه ملى  ــرمايه ملى از چالش هاى مهم جامعه ايرانى در راه توس آن به عنوان س
است. به نظر مى رسد كه حذف و ناديده گرفتن يك نسل يا همه نسل ها به معناى 
گام نهادن در راه واگرايى ملى و كاهش سرمايه و اعتماد اجتماعى است.  شايد 
ــلى، تشكيل يك  ــم هاى ايجاد گفت وگوى بين نس بتوان گفت يكى از مكانيس
«اتاق يا مركز گفت وگوى نسل ها» در ايران است كه به كانونى براى سازماندهى 
امور گفت وگوى بين نسل ها تبديل شود. تشكيل چنين مركزى مى تواند يكى 
ــرمايه هاى ملى و  ــاى مهم دولت جديد براى همگرايى انرژى ها و س از برنامه ه

بهره گيرى از آنها در راه توسعه متوازن ملى باشد. 

نگاه ماجرا از اينجا شـروع شـد كه چندى پيش خبر راه انـدازى كمپينى با عنوان 
جمـع آورى يك ميليون امضـا براى نه به حجـاب اجبارى در فضاى رسـانه ها 
پيچيد اما نكته برجسـته اى كه شاخك هاى جامعه را به اين خبر حساس كرد، 
وجود امضاكنندگان شـهيرى چون نعيمه اشراقى نوه دخترى آيت االله خمينى 
بود. طبيعتا خبر براى همه جالب و البته سوال برانگيز بود به علاوه اينكه نظرات 
متفاوت ايشـان درخصوص مسـاله حجاب اجبـارى در مصاحبه هايى از جمله 
در وب سـايت جماران منتشر شـد، ما اما قدرى صبر پيشه كرديم تا هياهوى 
ايجادشـده پيرامون اين ماجرا فروبنشـيند و بتوانيم از پس غبارها و شايعات 
به واقعيت روشن اين مساله برسيم. حاصل اين طمانينه و هر آنچه مى خواهيد 
درباره زن به مثابه يك انسـان فارغ از مليت و مذهب و... از زاويه ديد اشـراقى 
بدانيـد، به انضمام ناگفته هايى از بنيانگذار انقلاب اسـلامى و همسـرش را در 

گفت وگوى زير بخوانيد:

 آيا براى فعاليت هاى اجتماعى و حقوق زنان چارچوب مشخصى قايليد؟  �
اگر منظور از چارچوب هنجارهاى مقبول وجدانى براى هر جامعه اى باشد 
ــت، اما اگر  ــلما هم براى مردان و هم براى زنان اين هنجار ها امرى لازم اس مس
محدوديت هاى متعارف و مورد مناقشه و نوعى ترخيص جنسيتى منظور است، 
اين چارچوب همان چيزى است كه زنان را عملا از نقش آفرينى و حضور بالغ در 
صحنه ناكارآمد مى كند. چارچوبى كه نقش منحصربه فرد هركدام از زن و مرد 
و بنياد تفاوت ها را كه موجب بالندگى و خلاقيت است، از اعتبار فرو افكند اين 
چارچوب با اين تعريف، مورد قبول نيست. اصولا چارچوب ها و قوانين و هنجارها 
ــتعداد هاى متفاوت و مختلف اعم از زن و مرد را در  بايد امكان بهره مندى از اس

برنامه هاى خود ملحوظ كند. 
 اساس فكرى شما درباره زنان چيست؟  �

ــن بوم و  ــتوار جامعه اي ــى از بدنه اس ــه زن به عنوان نيم ــت ك بديهى اس
ــكيل دهنده بنياد آن، در تاريخ پرفرازونشيب بشرى از حقوق و احترام خود  تش
ــتعدادهاى خدادادى خود منفعل مانده است،  محروم بوده و از بهره مندى از اس
ــده در اين مورد  ــى و موثر و تعيين كنن ــا بر اين جاى يك گفت وگوى اساس بن

خالى است. 
در اين مهم نيز خود زنان اين ديارند كه بايد در تعيين سرنوشت اجتماعى 

و سياسى و جنسيتى و صنفى خود، نقش موثر و كار آمد و رهگشا ايفا كنند. 
ــينه  ــى و ادراك و به لحاظ طى تاريخ و پيش ــاس و عاطف زن، عنصر حس
پرفرازونشيب، محكوم به ايفاى نقش فروجنسيتى و از اين رهگذر آسيب پذير 
و براى ابراز نقش جبلى و آفرينشى خود، چاره گر و مقاوم در بحران ها بوده است. 
ــوى قله بلند توفيق  ــه نظر من جامعه با امكان نقش آفرينى دو بال به س ب
مى تواند پرواز كند كه يكى از اين دو بال اعتلا و رفعت زن است! و آن ديگرى 
مرد. مرحوم مطهرى مى گفت تاريخ، تاريخ (مذنث) است! يعنى مذكر و مونث! اما 
زن در تاريخ، نقش خود را به عنوان يك حقيقت منفعلانه و زيركانه و چاره جويانه 
ايفا كرده است! برخى سنت و حساسيت ها تاكنون او را از جايگاه مستحق خود 
ــته است اما اكنون كه مدار روزگار در چرخش خود به اين جنس،  محروم داش
ــد، جا دارد كه فعالانه از اين فرصت به نحو مطلوب  مجال نقش آفرينى مى ده
ــته خود را در مشى و جريان تمدن و  ــتفاده كرده و جايگاه بايسته و شايس اس
فرهنگ، تبيين و مشخص و اعلام كند. گرچه در جهان امروز زن از اين فرصت 
استفاده و حق هماوردى خود را تا حدى اكتساب كرده است اما در جهان سوم 
ــور ما بهره مندى از اين فرصت به نحو شايسته، تاكنون معطل  از جمله در كش

مانده است! 
 فعالان حقوق زن از نظر نوع نگاه به دسته هاى مختلف تقسيم مى شوند  �

كه گاه اين نگاه ها در جاهايى با يكديگر به تضاد و تناقض مى رسـند، فكر 
مى كنيد در اين موارد راه حل چيست؟ 

ــتيفاى حقوق، براى زن در جامعه ما طبيعتا با معضلات و موارد عديده  اس
ــيده است. من فكر مى كنم در  ــد، اما فرهمندانه زمان آن رس مواجه خواهد ش
تعريف ظرفيت، براى آزادى و حقوق اجتماعى و برابر زن، بايد تمامى ملاحظات 
فوق را منظور دارند تا اين موهبت، با مضيقه هاى بازدارنده از راه و مشاركت در 
ــبختانه زن ايرانى در زمانى به اين استحقاق  ــد، خوش موارد مقتضى توام نباش
دست يافته است كه تجارب و كشمكش هاى بسيارى در جامعه سپرى شده و 
تا حدودى بلوغ بهره مندى از آزادى و حقوق مدنى در تجربه بشرى و تلورانس 
ــامح در مشى ايشان ثبت شده است. ظرفيت جامعه مدنى امروز حوصله  و تس
جامعيت اين گروه ها را دارد و تضاد ها نيز طبيعتا در بلوغ و تكامل اين روند ياريگر 
خواهد بود. فرهمندانه زن ايرانى، به دولت آشنايى با مبانى اسلامى، از حقوق و 
آزادى و ساير متعلقات خود كه در مآثر اسلامى تفصيلا مذكور است راه خود را 

از انحراف تشخيص مى دهد. 
 در كمپين يك ميليون امضا در مورد حجاب كه گفته شد شما نيز يكى از  �

امضاكنندگان شهير آن بوديد، آيا اهداف شما با اهداف كلى كمپين زاويه اى 
داشت؟ 

ــايبه همزمانى اين كمپين  من اين كمپين را امضا نكرده ام اما دليل اين ش
ــرم را اعلام كردم. دليل  ــا مصاحبه من درباره حجاب كه من در آنجا نظ ــود ب ب
ــت كه نمى دانم چه اهدافى را دنبال مى كند و  امضا نكردن كمپين هم اين اس

محتمل مى دانم كه اهدافشان با اهداف من متفاوت باشد. 
 شما كه گفتيد اهداف فعالان حوزه زنان در نهايت يكى است!  �

ــتيفاى  ــل مقوله اصلاحات و احقاق حق و اس ــه اين موارد، ذي ــه اما هم بل
ــايبه براندازى و  ــد و نه ورود به حوزه هاى ديگر از جمله ش حقوق زنان بايد باش
ــارت بار در روند اين هدف كه بر اثر عدم شفافيت  تشنج آفرينى نافرجام و خس
مقصود و اهداف موجب تحذير و احتياط قرار مى گيرد. بنا بر اين شفافيت اهداف 
و ملاحظه ملزومات راه هدف شرط لازم اين موضوع است. بنا بر اين در اثر عدم 
ــفافيت،  اين كمپين ممكن است اهداف سياسى در جهات ديگر را در طرح  ش

خود داشته باشد. 
 يعنى اگر اهدافشان صرفا مسايل زنان باشد از نظر شما تضادى وجود  �

ندارد. 
در گفته من، تنقيح مناط نشده و جامعيت و مانعيت آن حذف شده است! 

من به عنوان يك زن مسلمان ايرانى، قلمرو فعاليت و سمت و سوى و راستاى 
فعاليت و نقش و همگنى خود را با جمعيت ها و فعاليت ها تعريف كرده و فرهنگ 
آن را تبيين نموده ام، بنا بر اين مفروضات بحث را بايد در نظر داشت! اين ارتباط 
ــلام مترقى و  ــى و وحدت بايد ايرانى بودن و در حوزه ظرفيت هاى اس و همراه
مصلح بودن و در سياست هاى براندازانه ورود نيافتن و به هنجارهاى وجدانى و 

اخلاقى اعتناداشتن را ملاحظه كند. 
 بـا توجه بـه تبليغاتى كه با موضوع امضاى شـما صـورت گرفت الان  �

منتقدان اصولگراى شـما مى گويند اگر واقعا امضا نكرده ايد چرا اين اخبار 
را تكذيب نكرده ايد. 

راستش را بخواهيد من از روزى كه آن مصاحبه را درباره حجاب انجام دادم 
ــعى كرده ام يك زرهى به تن كنم به دليل اينكه مساله حجاب در كشور ما  س
بسيار مساله حساسى است و خط قرمز به حساب مى آيد، من هم بابت طرح اين 
مساله انتقادهاى زيادى شنيدم و اين انتقادها از هر دو طيف تندروهاى داخلى 
ــلامى بود. اما مجال پرداختن به اين موضوع را ندارم و  و مخالفان جمهورى اس

حتى المقدور دنبال اين نيستم كه در مقام جواب كسى برآيم. 
 ديدگاه پدربزرگ مرحومتان – امام خمينى(ره) - درباره حجاب چه بود؟  �

ــتور امام نبود قانون مصوب مجلس بود و نمايندگان آن  قانون حجاب دس
مجلس واقعا نمايندگان مردم بودند و فكر مى كنم اين قانون در سال 1361 به 
تصويب رسيد و حجاب اجبارى شد. بايد تحليل هر مساله اى را به زمان خاص 
خود ارجاع داد كه در آن زمان قاطبه جامعه خواستار حجاب و زمينه الزام دارنده 
آن بود كه نمايندگان مجلس با توجه به ضرورت و اقتضاى زمانى آن به تصويب 
آن اقدام كردند، در آن دوره عموم كارهاى مطرح و چشمگير و حساس كه در 
دولت يا مجلس تصويب و در مجارى خود اعمال مى شد، تسامحا آن را دستور 
امام تلقى مى كردند! مقتضاى جامعه انقلابى، پذيرش حجاب براى طيفى و اصرار 
ــاله ايثار و  ــتارى براى طيف ديگر بود كه در آن زمان حجاب را با مس و خواس

شهادت و جهاد همسنگ مى دانستند. 
ــتور احتمالى امام، براى مساله حجاب  اتفاقا به حكم ضرورت ملاحظه دس
من خيلى جست وجو كردم ببينم امام جايى دستورى دادند اما هيچ دستورى 
پيدا نكردم تنها صحبتى كه در اين مورد پيدا كردم اين بود كه عده اى از امام 
سوال كرده بودند با اين زنانى كه در شهرهاى شمالى با لباس شنا به داخل شهر 
مى آيند چه كنيم؟ كه امام در جواب گفته بودند مردم متدين شهرهاى شمالى 
خودشان اجازه اين كار را نخواهند داد. حتى جاى ديگرى دانشجويان بسيجى 
ــخ،  ــيده بودند در موارد بى حجابى حق برخورد داريم؟ امام در پاس از امام پرس
ايشان را از اين كار منع كرده بودند و گفته بودند در مساله حجاب بايد با لطافت 
ــونت. در مورد ديگرى به امام خبر رسيده بود كه عده اى  برخورد كرد نه با خش
در خيابان ها به بهانه بدحجابى مزاحم خانم ها مى شوند امام سريعا اطلاعيه اى 
ــر كردند، اين عمل را محكوم و از نيروهاى انتظامى خواستند با اينگونه  منتش

حركات برخورد كنند. 
 الان مساله اى در جامعه ما وجود دارد به نام خشونت خانگى عليه زنان  �

كه مطمئنا اين مساله در دهه هاى پيشين خيلى بيشتر و گسترده تر بوده، 
موضع امام در اين مورد خاص چه بوده؟ 

ــك تعريفى درباره نگاه امام به زن عرض كنم. نگاه امام به زن را نه با  اول ي
مراجع و هم مسلكان خود ايشان بلكه حتى اگر با نگاه روشنفكرترين انسان هاى 
امروز مقايسه كنيم خيلى روشنفكرانه تر بود. امام به زن به عنوان يك انسان به 
معنى حقيقى آن بها مى دادند نه يك جنس دوم يا در خدمت مرد. در پاسخ اين 
سوال بايد گفت كه خشونت در شرايط امروز قطعا نه تنها قبح دارد و صددرصد از 
نظر پدربزرگ من جرمى نابخشودنى بود حتى كمتر از خشونت مثل بى احترامى 
و... قابل دفاع نبود اما در جامعه صدر اسلام انواع مختلف خشونت قبح و شدت 
ــال در قرآن حتى در مورد  ــان مى دهد به عنوان مث و ضعف خود را متفاوت نش
زدن زن از برخى آيات صريحا و تلويحا مى توان استنباط كرد در حالى كه قرآن 
ــكاف هاى بين طبقات، خصوصا زن و مرد راه مى نمود،  براى اصلاح و ترميم ش
ــق عرف و عادت و روال زندگى مردم اين موارد نوعى  ــى در آن روزگار و مواف ول
جنايت و قبح نابخشودنى به حساب نمى آمد. پيامبر بزرگ به تدريج آن را تقبيح 
ــت كه مردى در روز  مى كند مثلا قريب به اين مضمون مى فرمايد (چگونه اس
دست تعرض به همسر خود دراز مى كند و شب او را در آغوش مى كشد!) مردم 
آن روزگار به اندك اختلاف گاهى زن را از منزل مى راندند كه اين امر به لحاظ 

بى پناهى زن آن روز، يك فاجعه به حساب مى آمد، بنابراين قرآن اول به بخشش 
خطاى مفروض زن و در صورت عدم تمكين مرد از اين حكم به تنبيه او با زدن 
ــد، اين حكم ناصواب را تقليل  ــوب نمى ش كه در عرف قباحت و جنايت محس
مى داد. با اين حساب فتاوى امام در شرايط حاكم بر آن دوره قابل اجرا و عمل 
است، به همين دليل در فتاوى مراجع تقليد از مرده نمى توان تقليد كرد و بقا بر 

ميت نيز با تاسى به فتواى مجتهد زنده مجاز است! 
 ببينيد اين شـكل برداشـتى كه شـما مى گوييد صحتش در خاطرات  �

خانـواده و نزديكان ايشـان تاييد مى شـود امـا در عرصـه عمومى آنچه 
اصولگرايان درباره ايشان مى گويند و به عنوان مثال در مجموعه مستندى 
به نام شاخص از صداوسيما پخش شد چهره اى متفاوت است، آيا بين نظرات 

شخصى و اجتماعى ايشان درباره زن فاصله اى وجود داشت؟ 
ــما مى گوييد همانى است كه  ــاخص كه ش ــتندهاى ش فكر مى كنم مس
ــن آقاخمينى به محتوايش اعتراض كرد و نامه معترضه هم به آقاى  سيدحس
ضرغامى نوشت. در آن مستند لا اله سخنرانى هاى امام را گرفته بودند الاالله اش 

را حذف كرده بودند. يعنى مثلا عصبانيت امام از يك طيف را برداشته بودند اديت 
كرده و به طيف ديگرى نسبت داده بودند. صداوسيما در آن مقطع، با چهره سازى 

امام، اهداف خاصى را دنبال مى كرد.
 برخى معتقدند مواضع شما تحت تاثير مادربزرگتان شكل گرفته است.  �

درباره وى بگوييد؟ 
من پيش از اين هم گفته ام كه مادربزرگم يك قاجارزاده بوده، پدربزرگشان از 
اهالى دربار قاجار بوده و از يك خانواده كاملا اشرافى بوده. به دليل همين حرف ها 
به من اعتراض شد من در جواب گفتم كه نمى توانم به جز حقيقت را بگويم و 
به نظرم حقيقت مشكل دارى هم نيست، حتى خود امام هم پدربزرگشان حاكم 
ــخصيت عرفانى  بودند و از خانواده ثروتمندى بودند، اما امام به دليل اينكه ش
ــه به دنبال خودسازى بودند شرايط خاصى داشتند. به عنوان  داشتند و هميش
ــالى كه در نجف تبعيد بودند فقط يك نوع غذا  ــنيده ام آن 15س مثال من ش
ــت بود. اين يك روحيه مبارزه طلبى  ــت بدون گوش مى خوردند آن هم آبگوش
مى خواهد. من در 10سالى كه با ايشان زندگى كردم احساس كردم با يك آدم 
بزرگ زندگى مى كنم. آدم هاى بزرگ آدم هاى خاصى هستند كه ملعبه و اسير 
محيطشان نمى شوند. امام مثل بقيه نبودند حتى بين علماى هم،  تراز خودشان 
شبيه بقيه نبودند اما با وجود اينكه خانمشان داراى روحيه متفاوتى بودند امام 
به تمام چيزهايى كه براى خانم ارزش داشت احترام مى گذاشتند و ارزش قايل 
بودند. به علايق خانم حتى اگر برخلاف علايق خودشان بود احترام مى گذاشتند. 
هيچ وقت مشكلى بينشان نبود چون به ارزش هاى يكديگر احترام مى گذاشتند. 
البته خانم هم خانم با كمالات و پرفضلى بودند به اشعار مولوى و حافظ خيلى 

شناخت داشتند. 
 پس فكر مى كنيد صرف قاجارى بودن نمى توان شخصيتى را نفى كرد.  �

ــه خاندان ها هم  ــار كه بگذريم در مورد بقي ــت از قاج قطعا همين طور اس
نمى توان بر همه خط بطلان كشيد. همه اعضاى اين خانواده ها مثل هم نيستند 
تازه در چنين خانواده هايى اگر كسى آدم درستى باشد خيلى هم ارزشش بيش 

از آدم هاى معمولى است. 
 ردپايى از نگاه ايشان به زن در شمايل اجتماعى شان هم مى توانيد مثال  �

بزنيد؟ 
بله مثلا درخصوص زن دوم، از نظر دين، گرفتن زن دوم منعى ندارد اما امام 
از نظر اخلاقى اين مساله را نمى پسنديدند و دو مورد داشتيم يكى از مسوولان 
كه ازدواج دوم كرده بود و خانمش آمد حضور امام اطلاع داد امام بلافاصله آن 

شخص را از سمتش عزل كردند يكى هم از اقوام خانم بود كه وقتى ازدواج مجدد 
ــازه ورود به بيت را نداد. اين احترامى بود كه امام براى  ــرد ديگر امام به او اج ك
شخصيت زن قايل بود و اصلا خشونت در اين نوع نگاه، محلى از اعراب نداشت. 

 از اين 10سـالى كـه در كنار ايشـان بوديد خاطره شـخصى داريد كه  �
بخواهيد نقل كنيد؟ 

ــت. بيشترين چيزى كه من از امام به  زندگى با امام كه همه اش خاطره اس
خاطر دارم مهر و محبت است چون پدرم - آيت االله اشراقى - هم زود فوت كردند 
ــان براى من جاى پدر بودند و خيلى هم عاطفى بودند. صداقت و اخلاق و  ايش
ــم درس هاى ديگرى بود كه ما از امام گرفتيم و مهم تر از همه و ضامن  ادب ه

موفقيت ايشان نظم بود. 
 محيط خانوادگى خيلى قانونمند بود؟  �

ــتانه  نه، همه چيز بر پايه اعتماد و دوس
بود به دليل اينكه هيچ كس در آن خانه به 
ــلا دروغ و ريا  ــرى دروغ نمى گفت، اص ديگ
ــت. ما هرچه در جامعه  بين ما رنگى نداش
مى ديديم خيلى راحت مى رفتيم براى امام 
ــلا اينطورى نبود كه  تعريف مى كرديم اص
بترسيم يا جرات حرف زدن نداشته باشيم و 
هنوز همان سيستم باز و راحت بر خانواده ما 
حاكم است. زندگى امام نظم خاص و دقيقى 
ــتيم  ــت و ما با كارهاى امام مى توانس داش
ــا اينكه وقت  ــاعتمان را تنظيم كنيم. ب س
ايشان يا در حسينيه يا در خانه مى گذشت 
اما تمام كارهايشان برنامه و زمانبندى دقيق 
ــاعت خاصى به راديو گوش  داشت. سر س
ــه  مى كردند و يكى از راديوهايى كه هميش
گوش مى كردند راديو بى بى سى فارسى بود 
حتى مدت زيادى به راديو بغداد فارسى هم 
ــد. بعد يك مقطعى به اين  گوش مى كردن
ــيدند كه راديو بغداد هيچ اعتبار  نتيجه رس
ــزا  ــتى ناس و ارزش خبرى ندارد و جز مش

چيزى ندارد. 

 در مقابل ناسزاى راديو بغداد يا ديگران چه عكس العملى نشان مى دادند. �
شخصيت امام به گونه اى بود كه ديگران هرگز نمى توانستند به ايشان ناسزا 
بگويند حاصل كاريزماى شخصيت ايشان يك چهره منحصربه فرد و استثنايى 
بود. اتفاقا يكى از آشنايان تعريف مى كرد كه براى سخنرانى ها پيش امام بوده 
و بلندگو جلو ايشان مى گذاشته و اينها كه تعريف مى كرد و مى گفت هميشه 
دوست داشتم غير از سلام چيز ديگرى هم به امام بگويم يا مثلا انتقادى بكنم. 
مى گفت در تمام طول اين سه، چهارسالى كه آنجا بودم هرگز نتوانستم اين كار 
را انجام دهم چون چهره امام خاص بود و وقتى مردم با ايشان برخورد مى كردند 
ــان آنها را مى گرفت. اكثر كسانى كه من ديدم براى اولين بار با امام  جذبه ايش
برخورد مى كردند فقط اشك مى ريختند به خاطر روحانيتى كه در چهره ايشان 
ــازى بود. امام را  ــال تلاش و عبادت و خودس بود و اين روحانيت حاصل 60س
ــوان مثل ديگران نقد كرد اما بايد  هم مى ت
شرايط و پايه اين نقد درست باشد. معمولا 
ــانى كه درباره امام صحبت مى كنند يا  كس
حب دارند يا بغض و اينها مانع نقد منصفانه 

و صحيح است. 
�  درصد زيادى از نسـل امروز ايشـان را 
نديده انـد، چطـور مى توانند حـب و بغض 

داشته باشند؟ 
ــى در اين مورد  ــانه ها خيل ببينيد رس
ــارج از  ــانه هاى خ موثرند به خصوص رس
ــت  ــام كار بزرگى انجام داده اس ــور. ام كش
يك نظام سلطنتى را سرنگون كرده است، 
ــمنان  بنابراين طبيعتا چنين آدم هايى دش

زيادى دارند و اين دشمنان تريبون دارند.
� شما فكر مى كنيد الان موتور محركه و 
عامل بازدارنده پيشـرفت مسايل زنان در 

ايران چيست؟ 
ــد براى  ــان باي ــم زن ــن فكر مى كن م
ــلاش كنند و  ــان هم ت ــتيفاى حقوقش اس
ــه انحرافات اجتناب  ــدن ب هم از كشيده ش
ــان آزادى و  ــان جامعه ما، خواه ورزند! زن

ــيار دسيسه ها و شيد و  ــتند، از اين رو بس ــيدن به پايگاه و حقوق خود هس رس
ــتفاده كرده و ايشان را  كيد هاى انحرافى از اين عطش مفرط مى توانند سوءاس
به حاشيه هاى وقت گير يا مضر و بدفرجام بكشانند! مثلا اكنون با دسيسه هاى 
بسيار نگران كننده تحت عنوان مكتب ها و محافلى با عنوان هاى عرفان و درمان و 
انرژى و درمان هاى روحى و روانى با عنوان هاى معنوى با توجه به حساسيت هاى 
عاطفى زنان، ايشان را از كارهاى اساسى و موثر به آن محافل مشغول و به اين 
وسيله معطل و منحرف مى كنند! اگر مى بينيم زنان در غرب تا اندازه اى به طور 
ــيده اند براى اين است كه تلاش زيادى در اين راه  چشمگير، به حقوقشان رس
ــده است. در ايران  ــده نوزدهم آغاز ش انجام داده اند و اين تلاش ها در غرب از س
هم برخى چالش ها وجود دارد كه زنان براى برداشتن اين موانع تلاش مى كنند. 

 يك سوال خصوصى؛ با توجه به ملاحظات سياسى كه در خانواده هايى  �
مثل خانواده شما وجود دارد، ازدواج با عشق امكان پذير است؟ 

ما يك خانواده سياسى - مذهبى هستيم اما هرگز ازدواج بدون عشق بين ما 
امكان پذير نبوده. ازدواجى كه پايه اش بر عشق و علاقه نباشد نبايد انجام بگيرد. 
بعد از وجود عشق و علاقه مى توان به پارامترهاى ديگرى هم نگاه كرد. مثلا اينكه 
من عروس مرحوم آيت االله طاهرى اصفهانى هستم يا خانواده ما با آقاى خاتمى 
يا آقاى بجنوردى وصلت دارد دليلش اين نيست كه ازدواج ها مصلحتى بوده، در 
حقيقت يك سنخيتى بين اين افراد وجود داشته و آشنايى و هماهنگى وجود 
داشته هم كفوى بوده و در خيلى از خانواده ها و صنف ها اين اتفاق مى افتد، مثلا 
مى بينيم كه معمولا پزشكان با هم وصلت مى كنند يا هنرمندان با هم وصلت 
ــوولان رده بالا از ما خواستگارى  مى كنند. مثلا خيلى از همين خانواده هاى مس
ــد و خيلى ها را رد مى كردند چون  ــى مى كردن مى كردند و دايى ام آنها را بررس
ــتند اما آنهايى كه بينمان همفكرى وجود داشت  مى گفتند با ما همفكر نيس
ــى نبودند) را به حضور  ــوولان و صاحبان منصب سياس (ولو از خانواده هاى مس

مى پذيرفتند. 
 ازدواجى كه منجر به اتحاد سياسى بين دو گروه شود را چطور مى بينيد؟  �

ــت  ــن اين را قبول ندارم چون فكر مى كنم هدف ازدواج چيز ديگرى اس م
ضمن اينكه اگر اين ازدواج موفق نباشد بيشتر باعث اختلاف مى شود تا اتحاد! 

 نوه آيت االله خمينى بودن چه تاثيرى در زندگى شما داشته است؟  �
ــتقل براى خودم مى گشتم چون هم  ــخصيت مس ــه دنبال يك ش هميش
تحصيلات عاليه دارم و هم در اجتماع فعالم. همه اينها حس اشتياق به استقلال 
را در من تقويت مى كرد اما اشتباهم اين بود كه برخلاف تصورم هرچه از فوت 

امام گذشت سايه ايشان كمرنگ تر و استقلال شخصيت ما بيشتر نشد. بعدها 
متوجه شدم شخصيت هايى مثل امام كه تاريخ ساز هستند و در جامعه شناسى 
شخصيتى جزو گريد يك محسوب مى شوند، هيچ وقت فراموش شدنى نيستند 
ــان گذشته يا 50سال. مثلا  ــال از فوتش يعنى تفاوتى نمى كند كه امروز يك س
ــى از نواده هاى گاندى  ــته اما اگر امروز هم يك ــال از فوتش گذش گاندى 60س
ــنويم.  ــت و علاقه منديم كه بش درباره اش صحبت كند باز هم جالب توجه اس
خلاصه اينكه من به اين نتيجه رسيدم كه به دست آوردن استقلال شخصيت 
سواى نوه امام بودن كاملا ميسر نيست. مردم هم خيلى شخصيت ما را از هم 
ــه مواظب  ــدا نمى كنند بنابراين خيلى خودم را وامدار امام مى دانم و هميش ج
هستم كارى انجام ندهم كه به شخصيت ايشان خدشه وارد شود. اين مسووليت 
هيچ وقت از بين نمى رود و اين تعهد باعث مى شود تا حتى اگر كارى را دوست 
ندارم به خاطر علاقه و احترام به شخصيت ايشان انجام دهم. از نظر موهبت هم 

امام هيچ موقعيت خاصى براى خانواده خود قايل نبودند. 
 توصيه اى از ايشان به خانواده بوده كه وارد عرصه فعاليت هاى سياسى  �

نشوند؟ 
نه چنين توصيه اى نبوده فقط امام نمى خواستند عضو خانواده ايشان بودن 
ــود اگر نه هيچ ممانعتى نداشتند كه اگر  امتيازى براى ورود به اين عرصه ها ش
عضوى از خانواده قابليتى دارد از آن استفاده كند. مثلا اينكه سيدحسن خمينى 
ــت جمهورى نشده دليل اصلى اش را  چرا تا به حال وارد عرصه هايى مثل رياس
نمى دانم اما اين را مى دانم كه خيلى براى ورود به اين عرصه ها قابليت دارد هم 
ــى و تكنولوژى و علم روز  درس قديم خوانده هم درس جديد و به زبان انگليس
ــرى خصوصيات ارثى كه از امام در وجود او  ــنايى كامل دارد، به علاوه يكس آش

هست و از همه جهات واجد بهترين شرايط است. 
 الان در غـرب دو نگاه و مسـير عمده براى حقوق زنان ديده مى شـود  �

يكى فمينيسم است كه به دنبال بالا كشيدن زنان در جامعه حتى به قيمت 
تبعيض مثبت است و ديگرى نگاه بشر محور سوسياليسم است كه فارغ از 
جنسيت به زن نگاه مى كند، فكر مى كنيد آنچه در ايران امروز مى گذرد به 

كدام نزديك تر است؟ 
ــاس  ــت. بايد بر اس ــيت اس ــيد من نگاهم فارغ از جنس اگر از من مى پرس
توانايى هاى آدم ها بين آنها تمايز قايل شويم اما اگر مى بينيم به زنان توجه ويژه 
ــود علتش اين است كه زنان هنوز به حقوقشان نرسيده اند و هنوز راه در  مى ش
پيش دارند. فمينيسم نگاه متعصبانه دارد و اين درست نيست چون همه مسايل 
ــنديده نيست. من  را بايد با آگاهى و عدالت نگاه كرد. افراط در هيچ كارى پس
ــتم و فكر مى كنم افراط شايد، در مبارزه و تخريب و انقلاب جواب  ميانه رو هس
دهد اما در ساختن و اصلاح جواب نمى دهد. نگاه فمينيستى نگاه افراطى است 

و نگاه افراطى يك جايى محكوم و وانهاده مى شود. 
 اين يك نگاه اصلاح طلبانه است كه بر تعديل خواسته ها استوار است اما  �

سوال اينجاست كه كف اين تعديل كجاست؟ 
ببينيد در كشور ما يك چيزى كه خيلى در اين مساله تاثيرگذار است قانون 
است يعنى قانون بايد اصلاح شود و براى اصلاح قانون بايد كسانى وارد مجلس 
شوند كه اين نگاه را داشته باشند، يعنى اگر اكثريت مردم اين نگاه را قبول دارند 
بايد كسانى را انتخاب كنند و به مجلس بفرستند كه همين نگاه را داشته باشند 
ــرى وجود ندارد چون از بى قانونى  ــا به اين ترتيب قوانين تغيير كند. راه ديگ ت

نمى شود به قانون رسيد. راه اصلاح قانون عبور از «قانون» نيست.
ما اميدواريم ورود آقاى روحانى سبب خير شود تا بسيارى ايرادات اساسى در 

كشور از جمله بررسى صلاحيت ها قانونمند شود.
 چند روز پيش بعد از صعود تيم ملى فوتبال ايران به جام جهانى برزيل  �

جشـنى با حضور مردم و بازيكنان تيم ملى در ورزشـگاه آزادى برگزار شد 
زنان هم به اين جشـن آمده بودند كه پشت درهاى بسته ورزشگاه ماندند 
و با ون هاى گشت ارشاد برگردانده شدند، اتفاقا 16سال پيش هم به همين 
مناسبت جشنى در همين ورزشگاه برگزار شده بود كه با ورود زنان و اسكان 
آنها در گوشـه اى از ورزشـگاه همراه بود و مشـكلى هم پيش نيامد، فكر 
مى كنيد دليل اصلى مخالفت سرسختانه با ورود زنان به ورزشگاه چيست؟ 

ــت كه در ورزشگاه اصلا  چيزى كه من از صفحه تلويزيون مى بينم اين اس
ــود، شايد خود زنان به لحاظ  اخلاق وجود ندارد و كلمات ركيك ردوبدل مى ش

پايبندى شان به اصول اخلاقى از اين محيط خرسند برنگردند.

 فكر نمى كنيد با ورود زنان اين فضا عوض مى شود؟  �
ــم همين اتفاق  ــوند و باز ه ــت، اگر خانم ها وارد ش ــخص نيس خب مش
ــود. به نظر من اول بايد  ــخصيت زن توهين مى ش بيفتد چه؟ اينطورى به ش
فرهنگ  سازى شود. واقعا جامعه ما از فقر فرهنگى رنج مى برد و به خصوص در 
اين هشت سال اين مساله خيلى تنزل پيدا كرده. بايد مسوولان، مردم و نهادها 
همه دست به دست هم دهند تا بتوانيم با اين فقر فرهنگى مبارزه كنيم. ريشه 
بى فرهنگى در ورزشگاه نيست بى فرهنگى در جامعه نهادينه شده. وقتى فرد 
مى بيند برخى مسوولان هم در تلويزيون با همان ادبيات صحبت مى كنند از 
آن فرد چه انتظارى مى توان داشت؟! اگر مساله اخلاق و فقر فرهنگى درست 
شود قطعا خانم ها هم مى توانند وارد ورزشگاه شوند. در يك جامعه رشد يافته 
مانعى براى ورود خانم ها به ورزشگاه وجود ندارد. البته من فكر نمى كنم بيش 
ــند. خيلى جاها هم آقايان اجازه  از 10درصد خانم ها به فوتبال علاقه مند باش
ــتند بنابراين صرف اين  ورود ندارند مثل پارك هايى كه مخصوص بانوان هس
ــگاه فضاى عادى  ممنوعيت را نمى توانيم ظلم تلقى كنيم. ضمن اينكه ورزش

ندارد، يك فضاى پرشور احساسى است كه كنترل تماشاچيان روى رفتارشان 
كم است.
 شما با تفكيك جنسيتى اماكن عمومى موافقيد؟  �

نه با جداسازى كاملا مخالفم چون اين كار توهين به شخصيت آدم هاست. 
 و ورزش بانوان...  �

ورزش بانوان كه هيچ مانعى ندارد و خيلى هم در اين زمينه كار شده. الان 
ورزشكاران زن ايران به مسابقات بين ا لمللى مى روند قهرمان مى شوند و مدال به 

دست مى آورند. البته قطعا بايد بيشتر در اين زمينه ها كار شود. 
 مدتى پيش مردانى در شـهر مريوان استان كردستان در اعتراض به  �

مجازات مردى كه براى تحقير لباس زنانه به تنش كرده بودند همگى لباس 
زنانه پوشيدند و به خيابان ها آمدند تا جايى كه فرمانده كل نيروى انتظامى 
بابت اين حركت از مردم عذرخواهى كرد، خاستگاه اجتماعى اين حركات 

را چه مى دانيد؟ 
اين نشانه فقر فرهنگى است و با اين حركت هم به آن مرد اهانت شد هم 

به همه زنان. كار بسيار زننده اى بوده و به جامعه اهانت شد. 
 و ايسـتادگى مـردان در مقابل ايـن حركت را مى تـوان نوعى بلوغ  �

اجتماعى ارزيابى كرد؟ 
من خيلى به اين تقابل هاى مستقيم و شمشير از رو كشيدن ها اعتقادى 

ندارم و به نظرم اگر هم رشد باشد رشد مثبت نيست. 
 به نظر شـما نبايدهايى كه دولت هاى نهم و دهم در حوزه زنان انجام  �

دادند چه بود؟ 
ــان در حوزه اختيارات رييس جمهور  ــه نظرم علت بى عدالتى در حق زن ب
ــمت هاى  ــگاه كنيم در دولت آقاى احمدى نژاد س ــت اتفاقا اگر آمارى ن نيس
مديريتى خانم ها افزايش پيدا كرده. مثلا آقاى احمدى نژاد وزير زن هم داشت. 

 اينكه شما مى گوييد دست رييس جمهور نيست، در زمان آقاى خاتمى  �
شاهد بوديم كه در زمينه حقوق زنان پيشرفت هايى حاصل شد. 

بله اما آن پيشرفت ها به تبع پيشرفت كليت جامعه و انسجام و مطالبه و 
همدلى جامعه با آقاى خاتمى بود كه دولت و ملت دست دردست هم داشتند. 

 زنـان در دوران آقـاى خاتمـى سـه حـوزه فعاليـت داشـتند يكى  �
«ان جى او ها» بود كه در هشت سال گذشته به كل تعطيل شد، ديگرى تلاش 
فضاى رسـمى براى احقاق حقوقشـان بود كه حتى در ادبيات دوره آقاى 
احمدى نژاد فاقد معنا بود و سوم فضاى مجازى كه كنترل روى آن به حدى 
رسيد كه فعاليت هاى معمول دوران اصلاحات در حوزه زنان جرم تلقى شد. 
بله خب كلا فضاى دموكراسى در زمان آقاى خاتمى بيشتر و بازتر بود و 
ايشان در همه زمينه ها آزادى داد. البته الحمدالله كه فضاى كنونى با آمدن آقاى 
روحانى تمام شد. اميد مى رود گشايش و انبساط معقول و موفق شكل گيرد. 

 چقدر نسبت به دولت آقاى روحانى بيم و اميد داريد؟  �
در كل خيلى خوشبينم چون احساس مى كنم مجموعه مديريت كشور به 
اين نتيجه رسيده كه بايد يكسرى تغييرات را بپذيرد. مثلا آقاى مصباح يزدى 
اخيرا گفته «هرچند ما به دموكراسى اعتقاد نداريم اما ناچاريم به آن تن دهيم» 

اين خيلى اتفاق بزرگى است كه ايشان به اين نتيجه رسيده. 
 فكر مى كنيد اولين گام هايى كه آقاى روحانى مى تواند در جهت احقاق  �

حقوق مردم از جمله حقوق زنان بردارد چيست؟ 
همين كه تفكرش در اين جهت است و مانع نيست كافى است، ظرفيتى 
كه حضور آقاى روحانى ايجاد مى كند موجب مى شود كه جامعه راه خودش 
ــتفاده از اين فضا بايد قدم هاى  را راحت تر باز كرده و به پيش  رود. زنان با اس

بعدى را خودشان بردارند. 
 فكر مى كنيد گسيل سيل مطالبات به سوى آقاى روحانى مى تواند در  �

رويارويى با موانع به او قدرتى مضاعف ببخشد؟ 
اين يك نگاه آرمانگرايانه است. من يك مهندسم و ما مهندس ها واقع بين 
هستيم و نگاه واقع بينانه مى گويد اين كار اشتباه است و ضربه مى زند و باعث 
ــود. الان بايد به آقاى روحانى اجازه دهيم كه در  ــرخوردگى جامعه مى ش س
ــب امور را به پيش ببرد اصلا نبايد عجله كنيم و بايد حمايتش  فرصت مناس
كنيم. من فكر مى كنم اكثريت مردم به دنبال اصلاح جمهورى اسلامى هستند 
نه تضعيف آن، بنابراين بايد پشتيبان آقاى روحانى باشيم. آقاى روحانى از نظر 

معتمدبودن در داخل و خارج كشور بهترين گزينه است. 
 با توجه به تجربه دولت اصلاحات و مجلس ششم چه تضمينى وجود  �

دارد كه اصلاحات دوران آقاى روحانى برگشت ناپذير باشد؟ 
خب بله، متاسفانه اين امكان هميشه وجود دارد اما من معتقدم اگر دولت 
آقاى روحانى خوب كار كند و مردم هم بيدار شوند و از نظر بلوغ اجتماعى رشد 

و ترقى كنند ديگر اين اتفاق نخواهد افتاد. 
 اتفاق ديگرى كه در دولت آقاى خاتمى فراوان رخ داد و ممكن اسـت  �

بـراى آقاى روحانـى هم پيش بيايد بحران سـازى براى دولـت بود، فكر 
مى كنيد واكنش آقاى روحانى هم مثل آقاى خاتمى خواهد بود؟ 

ــيتى كه روى آقاى خاتمى وجود داشت روى  نه من فكر مى كنم حساس
آقاى روحانى وجود ندارد و طيفى از اصولگرايان هم از حاميان ايشان هستند و 
اگر هم مشكلى پيش بياورند آقاى روحانى مقابله خواهد كرد. اصلاح طلبان هم 

امروز انسجام بيشترى نسبت به گذشته دارند. 
به عنوان سوال پايانى از زنان هنرمند، شاعر و نويسنده ايرانى آثار  �

چه كسى را مى پسنديد؟ 
كارهاى خانم سيمين دانشور را خيلى دوست دارم چون به نظرم هنرمند 
كسى است كه بتواند از طريق آثارش با عامه مردم ارتباط بگيرد. نوشته هاى 
مرحوم خانم دانشور در حين برخوردارى و اعتبار از رونق ادبى ارزشمند، خيلى 
هم ساده بود. نويسنده ضمن داشتن دانش و قريحه تاليف و آفرينش اثر، هرچه 
ساد ه تر بنويسد مخاطب بيشترى دارد، فكر مى كنم رمان «سووشون» ايشان 
ركورد مخاطب را در ادبيات داستانى ايران شكسته است. مثلا خانم زويا پيرزاد 
ــاده مى نويسد و نوشته هايش از جنس مردم است. مرحوم فروغ  هم خيلى س
فرخزاد هم شايد با محتواى بعضى از كارهايش موافق نباشم اما فرم و جرات و 

جسارتى كه اين زن در زمان خود داشته را مى پسندم. 

 منصور ساعى
 رييس مركز سبك زندگى

و روابط بين نسلى جهاد دانشگاهى

گفت وگوى «شرق» با نعيمه اشراقى:

قانون حجاب، مصوب مجلس بود

قانون حجاب دستور امام نبود قانون مصوب مجلس بود و 
نمايندگان آن مجلس واقعا نمايندگان مردم بودند و فكر 

مى كنم اين قانون در سال 1361 به تصويب رسيد و حجاب 
اجبارى شد. بايد تحليل هر مساله اى را به زمان خاص خود 
ارجاع داد كه در آن زمان قاطبه جامعه خواستار حجاب و 

زمينه الزام دارنده آن بود ...

من پيش از اين هم گفته ام كه مادربزرگم يك قاجارزاده 
بوده، پدربزرگشان از اهالى دربار قاجار بوده و از يك خانواده 
كاملا اشرافى بوده. به دليل همين حرف ها به من اعتراض شد 

من در جواب گفتم كه نمى توانم به جز حقيقت را بگويم و 
به نظرم حقيقت مشكل دارى هم نيست، حتى خود امام هم 

پدربزرگشان حاكم بودند و از خانواده ثروتمندى بودند

 متن زير سندى است كه در هفت محور تنظيم شده و به عنوان سند 
الازهر درباره حقوق زنان منتشر شده است. اين سند را مجموعه اى از 
علماى الازهر به رياست دكتر احمد الطيب شيخ الازهر تهيه كرده اند 
و شخصيت هاى مشهورى چون شيخ يوسف قرضاوى رييس اتحاديه 
علماى اسلامى، دكتر جمعه مفتى سـابق جمهورى مصر، دكتر احمد 
عمر هاشـم، دكتر محمود حمدى زقزوق وزير اوقاف سابق مصر، دكتر 
نصر فريد واصل، دكتر حسن شافعى مشاور شيخ الازهر، دكتر محمد 
عماره و تعدادى ديگر از شيوخ مصر و روشنفكران و سياستمداران در 
تدوين آن مشاركت داشـته اند. اين سند حاوى هفت محور بوده و در 
آن به حقوق انسـانى و اجتماعى و قانونى زنان، نقش آنها در خانواده و 
حقوق آنها در زمينه آموزش، كار، امنيت شخصى و مشاركت سياسى 

پرداخته شده است. 

1- جايگاه انسانى و اجتماعى زن 
ــلام جايگاه زنان برابر با مردان است. چه به لحاظ انسانى يا به  در اس
لحاظ عضويت در جامعه يا ملت. اين اصلى است كه خداوند سبحان آن 
ــخ داد كه من عمل هيچ  را بيان كرده و مى فرمايد: «خداوند به آنها پاس
ــد و چه زن» آل عمران آيه  عمل كننده اى را ضايع نمى كنم چه مرد باش
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رابطه بين زن و مرد بر مبناى مسووليت مشترك است. رابطه اى كه 

ــريفه كلمه حق و عدل  ــاس و معيار برترى در آن مطابق اين آيه ش اس
خواهد بود: «برخى از مومنان و مومنات بر يكديگر برترى دارند. آنان امر 
به معروف و نهى از منكر مى كنند، نماز برپا داشته و زكات مى پردازند و از 
خدا و پيامبرش اطاعت مى كنند. آنان كسانى هستند كه خداوند عزتمند 
حكيم آنها را مورد رحمت قرار خواهد داد.» سوره توبه آيه 71. دو اصل 
مساوات و مسووليت مشترك پايه درك درست و ايجاد رابطه بين اين دو 
جنس در ميان ملت است و آيات قرآنى آنها را به روشنى بيان كرده است. 
بنابراين مجاز نيست كه با احكام حاشيه اى و موردى اين دو اصل ناديده 
گرفته شود. اگر مساوات در روح و جان و كرامت انسانى و مشاركت در 
ــووليت هستى و ساختن آن جزو مفاهيم جوهرى رابطه بين مرد و  مس
زن در اسلام باشد، مفهوم قوامه (قوام بودن مرد بر زن) بيانگر مسووليتى 
حكيمانه است. يعنى داشتن تعهدى مالى نسبت به خانواده و اينكه مرد 
موظف است مسووليت فراهم كردن شرايط مادى و معنوى يك خانواده 
را به نحوى كه بر آورنده مايحتاج زندگى آنان باشد برعهده بگيرد و زن 
در اين رابطه احساس آرامش و اطمينان خاطر كند. اين امر درعين حال 
يك مسووليت مشترك بين زن و مرد را نشان مى دهد و به هيچ وجه به 
ــتن اختيار مطلق يك نفر يا سلطه جويى مرد يا پدر بر زن  معناى داش
يا فرزندان نيست. زنان داراى حقوقى سياسى و اقتصادى برابر با مردان 
ــتند و از آنجا كه پيشرفت هاى حاصل شده در عرصه ها و مشاغل و  هس
نهادها و ادارات سياسى و اقتصادى در جوامع كنونى، در اكثر مواقع جزو 

مصالح عمومى قرار مى گيرد شريعت دراين باره اصل كلى جلب منفعت و 
دفع ضرر را در نظر دارد و اگر هم اختلافاتى پيش آيد راه حل آن اجتهاد 
علماى امت و تفسير و تاويل و استنباط هاى جديد از دين است. يعنى 
ــتمرار داشته است. زنان نيز به  روندى تاريخى و فرهنگى كه تاكنون اس
شرط آنكه شايستگى و توانمندى لازم را داشته باشند، حق دارند در اين 

روند مشاركت كنند. 
2- شخصيت حقوقى زن 

زنان شايستگى كامل داشته و مى توانند وضعيت مستقل مالى داشته 
ــده گيرند. آنها حق تصرف كامل و  ــووليت هاى قانونى آن را برعه و مس
ــته و اين اصلى است كه دين اسلام و  ــتقل در مايملك خود را داش مس
ــت:  ــراف كرده اند. پيامبر(ص) فرموده اس ــنت پيامبر(ص) به آن اعت س
«المسلمون تتكافاء دماوهم يسعى بذمتهم ادناهم و يجير عليهم اقصاهم» 
(سنن ابى داوود – كتاب الجهاد، مفهوم حديث: مسلمانان از نظر ديه – 
كوچك و بزرگ - و دريافت غنيمت - دور و نزديك - يكسان هستند). 
ــبحان نيز مى فرمايد:  »برخى از مومنان و مومنات بر يكديگر  خداوند س

برترى دارند. آنان امر به معروف و نهى از منكر مى كنند، نماز برپا داشته 
ــانى  و زكات مى پردازند و از خدا و پيامبرش اطاعت مى كنند. آنان كس
هستند كه خداوند عزتمند حكيم آنها را مورد رحمت قرار خواهد داد.» 

سوره توبه آيه 71. 
ــرعى بدون خدشه اى دارند و  ــاله ارث حق ش همچنين زنان در مس
ــراى آنان تضمين كند. اهل علم  ــت بايد نحوه حصول اين حق را ب دول
و دانشمندان و رهبران افكار عمومى جامعه نيز بايد تلاش كنند تا جلو 
سنت ها و رسوم ظالمانه اى را بگيرند كه اين حقوق به خصوص حق شرعى 
ــهمى  زنان در ارث را ناديده مى گيرند زيرا اين حق را خداوند متعال «س
ــته  قطعى» معرفى كرده و بايد تضمين هاى قانونى براى آن وجود داش

باشد. 
3- زن و خانواده 

ــتين واحد آن بوده و نهادى تعاقدى  ــاس جامعه و نخس خانواده اس
(قراردادى دوجانبه) و داراى ابعاد مادى و معنوى است كه بايد تمام تدابير 
و تسهيلات لازم براى حفظ و تقويت آن به كار گرفته شود. خانواده نهادى 

قراردادى است زيرا رابطه اى ارادى بوده كه با توافق دو نفر شروع و با توافق 
آن دو يا با حكم دادگاه - با غرامت يا بدون غرامت - به پايان مى رسد. مرد 
و زن هريك در تاسيس اين نهاد يا اتمام آن اراده اى برابر دارند و شريعت 
با اتكا به آيات قرآن آنها را تصديق كرده و در شرايط ضمن عقد نيز آمده 
است كه نخستين اساس آن رضايت طرفين و پذيرش دوجانبه آنهاست. 
ــت.  ــاله ثبت نيز براى حمايت از طرفين به خصوص حقوق زنان اس مس
ــاس مشاركت و مشورت و عدالت و دوستى و رحمت  زيرا خانواده بر اس
شكل مى گيرد. همچنين خداوند سبحان مقرر كرده است كه مرد هزينه 
خانواده را تامين كند. زيرا زن به طور طبيعى زادولد و تربيت فرزندان را 
برعهده دارد. بنابراين نفقه گرفتن حق زن و كودك بوده و بر مرد واجب 
ــردن زن يا مرد در اين  ــت. البته اين امر هرگز به معناى محبوس ك اس
نقش ها نبوده و هركدام مى توانند نقش هاى متعدد ديگرى داشته باشند. 

4- زن و آموزش 
آموزش يكى از حقوق زنان بوده و بايد دولت و جامعه بدون هيچ گونه 
ــرايط لازم و فرصت هاى آموزشى كافى را براى زنان فراهم  تبعيضى ش

كنند. همچنين اين حق مقرر مى كند كه خانواده هرگونه تبعيض بين 
دختر و پسر را براى آموزش و ارتقاى مادى و معنوى آنان كنار بگذارد. 

5- زن و كار 
ــى اش زنان  واقعيت هاى جهان معاصر و نيازهاى اقتصادى يا آموزش
ــانى و طبيعى خود براى  ــرآن مى دارد كه در كنار انجام وظايف انس را ب
ــل به كارهاى ديگرى نيز اشتغال داشته باشند. كار، شيوه اى  حفظ نس
ــت و دين كارى را كه متناسب با  ــب روزى اس ــرافتمندانه براى كس ش
شرايط زوجين و فرزندانشان باشد مشروط به آنكه موجب حفظ واجبات 
و سنت هاى اسلامى باشد مردود نمى شمارد. كار زنان به اين معنا مبتنى 
بر مجموعه اى از اولويت هاست كه نخستين آن اين است كه بر پايه برابرى 
فرصت هاى شغلى و عدالت بين مردان و زنان باشد و به خصوص شرايط 
ــدان و فقيران و عايله مندان را در نظر گيرد. در اين موارد بايد نه  نيازمن
صرفا بر مبناى مساوات كه به دليل شرايط خاص اين گروه هاى اجتماعى 
ــان خانواده و  ــژه به خصوص براى حفظ كي ــهيلاتى وي ملاحظات و تس
ــى آن در نظر گرفته شود. از اين رو بايد تسهيلات  جلوگيرى از فروپاش

ويژه اى را براى زنان شاغل فراهم كرد و با بيمه كردن فرزندان و سالمندان، 
ــنگين مادى و غيرمادى خانواده را با  كمك كرد تا زوجين بتوانند بار س
يكديگر به دوش گيرند. همچنين دولت وظيفه دارد تسهيلاتى را كه براى 
مردان به موقع بيكارى يا ناتوانى در تامين يك زندگى شرافتمندانه و تهيه 
مسكن فراهم مى كند براى زنان و كودكان نيز از قبيل آموزش و معيشت 
آبرومندانه و مسكن تهيه كند. اين وظيفه دولت يك حق برابر و مساوى 
تلقى شده و مبتنى بر حقوق شهروندى و نه كمك هاى خيريه اى است. 

6- زن و امنيت شخصى 
اسلام ديدگاه كامل و منسجمى نسبت به پيكر انسان (و اعضا و جوارح 
آن) دارد و آنها را امانت و در برابر خداوند عزوجل مسوول مى داند. «گوش 
ــوول بوده و از آنها پرسش خواهد شد» سوره  ــم و قلب همه مس و چش

اسرا آيه 36. 
ــف شديد بايد گفت كه بهره كشى و تجاوز در تمام اشكال آن  با تاس
ازجمله تعرض جنسى و ساير اشكال آن به خصوص در مورد زنان يكى از 
آفت ها و بلاياى بزرگ انسانى در طول تاريخ بوده است. اگر حفظ پيكر 
انسانى از بدى ها، يك مسووليت فردى بوده و هركس بايد آن را برعهده 
داشته باشد، از سوى ديگر يك مسووليت اجتماعى نيز به شمار مى رود. 
به خصوص در شرايط موجود كشور حفظ جان، دين، آبرو، تفكر و ثروت 
ــرعى است. مساله پوشش زنان در اسلام را شريعت  مردم از واجبات ش
ــاره آن نظر داده اند. محتواى  ــت و تمام فقها و علما درب تعيين كرده اس

ــش، امرى مطلوب و شرعى است.  ــت كه حيا  در پوش اين نظرها آن اس
آشكاربودن وجه و كفين (صورت و دو دست) را شريعت پذيرفته است و 

نبايد آن را محدود يا به دلايل فرهنگى ممنوع كرد. 
7- زن و عرصه عمومى

ــتن تخصص لازم  ــرط داش ــن عمومى به ش ــق دارد در اماك زن ح
ــووليتى را بر عهده گيرد. دولت بايد فرصت هاى برابر شغلى را براى  مس
ــن است كه زنان شايسته در صدر اسلام  زنان و مردان فراهم كند. روش
در عرصه هاى آموزشى، تجارى و بهداشتى و غيره مشاغلى داشته اند. از 
آن گذشته زن حق دارد برحسب توانمندى هاى خاص خود و انگيزه هاى 
ــخصى اش داوطلب كارهاى جمعى و خدماتى شود. كار داوطلبانه و  ش
خدمات عمومى حق و وظيفه اى است بردوش انسان ها اعم از زن يا مرد 
كه با مال يا علم يا تلاش خود مى توانند به آنها بپردازند.   در پايان اينكه 
ــت  زن حقى اصولى در عرصه اجتماعى و ملى دارد و حق و تكليف اوس
كه ديگران را نصيحت كرده يا مشورت دهد و اقدام به برپايى قسط كند. 
زن نيز مى تواند درست مثل مرد امانتى را بر عهده گرفته يا مقامى را به 
دست آورد. البته لازمه اين كار مشاركت در عرصه عمومى چه به صورت 
انتخاب كننده يا انتخاب شونده است تا به آن چيزهايى كه درست مى داند 
ــد يا آن چيزهايى را كه درست مى داند به گوش تصميم گيرندگان  برس

جامعه برساند و اين امر بايد به صورتى توافقى باشد. 
منبع: المصرى اليوم 
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